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   The Prophet Muhammad (PBUH) has, in many narrations, referred to 

the virtues and merits of Amīr al-Muʾminīn ʿAlī (AS), especially his 

vast and unparalleled knowledge. One of the most well-known of these 

narrations is the Ḥadīth al-Bāb, which holds a special place in Zaydi 

sources and is cited as one of the most important proofs for affirming 

the Imamate and infallibility of Imam ʿAlī (AS). This study, using a 

descriptive-analytical method, examines the authenticity and 

implications of the Ḥadīth al-Bāb from the Zaydi perspective. The 

findings show that the hadith is considered highly credible in Zaydi 

sources. Zaydi scholars have emphasized its validity by offering 

reasoned responses to both isnād-related and semantic objections. 

According to Zaydi analysis, the Ḥadīth al-Bāb carries significant 

implications, including the infallibility of the Imam, his Imamate, his 

superior knowledge over other Companions, and his elevated spiritual 

and scholarly status. This narration is regarded as one of the core 

theological foundations of the Zaydi school. 
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 شبهات

ویژه علهم گسهترده و پیامبر اکرم )ص( در بسیاری از روایات، بهه فاهایل و منا هب امیرالمهؤمنین علهی )ع(، بهه    

ترین ایهن روایهات، حهدیث »بهاب« اسهت کهه در منهاب  زیدیهه از اند. یکی از معروفنظیر ایشان اشاره فرمودهبی

ترین دلایل اثبات امامت و عصمت حارت علهی )ع( مهورد عنوان یکی از مهمای برخوردار بوده و بهجایگاه ویژه

ههای حهدیث بهاب در تحلیلی بهه بررسهی اعتبهار و دلالت-گیرد. پژوهش حاضر با روش توصیفیاستناد  رار می

دهد که حدیث باب در مناب  زیدیه از اعتبار بسهیار میهای این پژوهش نشان. یافتهپرداخته استدیدگاه زیدیه  

های مستدل به شبهات سهندی و دلالهی ایهن حهدیث، بهر اعتبهار آن زیدیان با ارائه پاسخبالایی برخوردار است.  

های مهمی همچون عصمت امام، امامهت ایشهان، اند. بر اساس تحلیل زیدیان، حدیث باب دلالتتأکید ورزیده

های اعلمیت حارت بر سایر صحابه و مقام والای علمی و معنوی ایشان را در بردارد و این حهدیث، یکهی از پایهه

 شود.میاصلی اعتقادی مذهب زیدیه محسوب

 1404/ 01/ 19:  افت ی در   خ ی تار 

 1404/ 05/ 27:  رش ی پذ   خ ی تار 

 مقاله علمی پژوهشی 

 مقدمه .1

اسلام  کلام  به  یعلم   گاهیجا  ،یدر  بن  یکیعنوان  امام  ارکان  مذاهب    هینظر  نیادیاز  توجه  کانون  همواره  امامت، 

  ن یی خاص خود، به تب  یبر منظومه اعتقاد  هیبا تک  ،یعیش   یهافر ه  نیتراز مهم  یکیعنوان  به  هیدیبوده است. ز  یعیش

 ژهیوبه  -)ع(    یعل  نیرالمؤمنیام  یعلم  لیفاا   انگریب  ثی احاد  ان،یم  نیاند. در اشئون امامت از جمله علم امام پرداخته

.  کندیم  فایدرباره امامت و علم امام ا  هیدیز  یکلام  یدر بازتاب باورها  یمحور  ینقش  -  العلم«نه ی»باب مد  فیشر  ثیحد

  یعلم ل یبدیبر مقام ب ایگو ی )ع( به »دروازه آن«، گواه یاکرم )ص( به »شهر علم« و امام عل  امبریپ هیبا تشب ث،یحد نیا

)ع( و اولاد فاطمه    یباورمند به امامت مفترض الطاعه حارت عل  ه،یدی است. ز  شان یا  وجوددر    یامام و استمرار علوم نبو

ا     ثیحد  نی)س(، 
ً
صرفا نه  سند  ساز،لتیفا  تیروا  کی را  بن  یکلام  یبلکه  اصول  یاعتقاد  یانیو  اثبات  همچون    یدر 

به    یامام، و ضرورت رجوع علم  یعمل-یامام نسبت به تمام امت، عصمت علم   تیعلموجوب نص بر امامت بلافصل، ا

انددانندیم  شان یا د  ،یدیز   شمندانی.  ا  رباز،یاز  به  )داشته  ثیحد  نیاستناد گسترده  الحس  ییحیاند  ،  1414  ن، ی بن 

به    یبه علوم نبو  یابیدست  ریامام و انحصار مس  یعلم  تی حج  ةنیخود در زم  یباورها  ینیع  ی ( و آن را تجل509، ص 1ج
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بهکرده  ی تلق    شانیا  یرو ااند.  به  استناد  با  آنان  مثال،  عل  ث،یحد  نیعنوان  ف  ی امام  »الراسخون  اتم  را مصداق    ی )ع( 

اند؛  نموده  ی)ص( معرف  امبر یپس از پ  ی ویو دن  ینی( و مرج  مطلق پاسخ به مسائل د27، ص 1421  ،ی العلم« )جشم

اهل تورات با توراتشان، اهل    انیم  نم، یبگذارند و بر آن بنش  ییمتکا  میاگر برا  وگند، : »به خدا س شان یا  شیچنانکه فرما

انج  لیانج با  رآنشان داور  لشان،یبا  با زبورشان و اهل فر ان  آنکه هر کتاب  یاهل زبور  تا  برآورد که    ادیفر   یخواهم کرد 

ب  حکمبه  یعل بر ا80، ص2ج  تا،یخدا حکم کرده است«. )مداعس،  به علم خو  ماداعت  نی(،  از    نیازیبیو    ش یمطلق 

د به  مستق  گران یمراجعه  و  دارد   یدلالت 
ً
کلام  ما باور  جامع  ه یدیز  یاز  م  یعلم  تیدرباره  سرچشمه  امروزه  ردیگیامام   .

جر  هیدیز دو  فکر   ان یبا  جر  یعمده  م  هی اسم  هیدی ز  لیاص  ان یروبروست:  بر  و    بندیپا  ن ینخست  یکلام   راثیکه  است 

تأثیرکه    یسلف  هیدیز  ان یجر ز  تیوهاب  یهاشهیاند  تحت  دارد.  بس  ه،ی اسم  هیدی رار  از جمله   یاز اصول کلام  یاریدر 

اعلم عصمت،  ش  تیامامت،  با  نص،  وجوب  نظر  ابل  هیامام  عهیو  بررس  یتوجهاشتراک  د   یقیتطب  یدارد.  فهم    قیو 

ا جر  نیمشترک  احاد  یعیش  ان یدو  حد  یثیاز  م  ث یچون  د  یگام   تواندیباب،  اسلام   بیتقر  رمؤثر  باشد.    یمذاهب 

آنان،    یکلام  یاز مبان  هید یباب در مناب  ز  ثیحد  لیتحل  یریرپذیتأث  یمند در باب چگونگنظام  یها، پژوهشحالبااین

ا   رارگرفته  موردتوجهکمتر   توص  نیاست.  با روش  در    یلیتحل-ی ف یپژوهش  اصل  گامسهو  به سؤالات  پاسخ    یمشخص، 

: وجوب نص بر یدر محورها هیدیز  یاعتقاد ی: ابتدا مبانهیدیز  یچارچوب کلام نییاول: تب ام: گدهد یخود را سامان م

علم عصمت  بلافصل،  اعلم  یعمل-ی امامت  عل  تیامام،  امام  علمیمطلق  ضرورت رجوع  به   ی)ع(و  استناد  با  امام،  به 

  ل ی : با تمرکز بر مناب  اصهیدیز  یلباب در نظام استدلا  ثی کارکرد حد  لی. گام دوم: تحلشودمی  نییتب  یدیمتون معتبر ز

الهبه  ثیحد  نی ا  یریکارگبه  یچگونگ  ه،یدیز سند  جانش  یبرا  یمثابه  انحصار  عصمت  امبریپ  ینیاثبات  مستند  )ص(، 

  یدر پاسخ به شبهات: چگونگ   یکلام  یهاهیدفاع  ی. گام سوم: واکاوشودیم  یمطلق، بررس  تیاعلم  لیامام، دل  یعلم

سند  یدیز  ان عالم  یهاپاسخ  یریگجهت شبهات  مبتن  ثیحد  یدلال   -ی به  سازگاری  یباب  نظام    ثیحد  یدرون  بر  با 

ز تب  یدی امامت     نییو 
 
عل اصول  ثیحد  یمحتوا  ان یم  یروابط  تحل  یو  مورد  »عصمت«  و  »نص«  م   لیچون  .   ردیگی رار 

باب   ثی آنان از حد  لیحلفهم و ت   ه، یدیز  ی کلام  یکدام اصول و باورها  هیاز: بر پا  اندعبارت  قیتحق  ن یا  یاصل  یهاپرسش

اثبات   یبرا  ی لیدل  عنوان بهخود،    ی باب، در چارچوب نظام کلام  ثیچگونه از حد  هیدیز  شمندان یاست؟ اند  گرفتهشکل

عل   ییهاآموزه حارت  بلافصل  امامت  امام،  عصمت  اعلم  یهمچون  علم   شان یا  تی)ع(،  رجوع  ضرورت  امام    یو  به 

باب را   ثیدلالت حد  ایسند    رامون یپ  یآنان به شبهات احتمال  یهاپاسخ  ه،یدیز  یکلام  یاند؟چگونه باورهااستفاده کرده 

 کرده است؟  یدهجهت

 تحقیق  پیشینه .  2

طور مستقیم به »بازخوانی تحلیل کلامی زیدیه از حدیث باب با  مند در مناب ، هیچ پژوهشی که به با جستجوی نظام

اند  موضوعی مرتبط  به لحاظهای زیر  ، پژوهشحالبااین، شناسایی نشد.  باشدتأکید بر پاسخگویی به شبهات« پرداخته  

»بازخوانی نظریه ابن تیمیه درباره حدیث باب و نقد آن    ة . مقال1شوند:  شناسی تحلیل میو با رعایت د یق فرمت کتاب

در فصلنامه علمی تخصصی مطالعات  رآن و حدیث)سفینه( شمارۀ   کهمحسن رفیعی  ة  سنت« نوشت بر مناب  اهل با تکیه 

سنت  تیمیه )مخالف حدیث( در مناب  اهل. این مقاله گرچه متمرکز بر نقد دیدگاه ابنچاپ شده است  1391پائیز  36

  اندعبارتپردازد. خلأ پژوهشی نسبت به موضوع حاضر  هایی به بررسی سندی و دلالی حدیث باب میاست، در بخش
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. عدم توجه به شبهات  3. غفلت از کارکرد حدیث در نظام کلامی زیدی،  2.عدم تحلیل خوانش زیدیه از حدیث،  1از:  

(«. نویسنده سید علی میلانی  9. کتاب »جواهر الکلام فی معرفه الإمامه و الإمام )ج  2مذهبی )زیدیه سلفیه(.   درون 

تیمیه  سنت و پاسخ به شبهات ابناین جلد، به نقل حدیث باب از مناب  اهل  53مؤلف در صفحۀ  ،  انتشارات الحقایق  م

تیمیه بدون اشاره به  . تمرکز انحصاری بر نقد ابن1از:    اندعبارتپرداخته است. خلأ پژوهشی نسبت به موضوع حاضر  

دلالت2زیدیه.   واکاوی  عدم  زیدی   .  الهیات  در  حدیث  کلامی  جریان 3های  تعامل  از  غفلت  زیدیه  .  های 

حدیث.   با  مشاهده  پژوهش  باوجود) اسمیه/سلفیه(  تحقیق  این  موضوع  به  نسبت  اصلی  گسست  دو  فوق،  های 

مثابه »سند کلامی« در الهیات زیدی واکاوی یک، حدیث باب را به مند خوانش زیدیه: هیچ. عدم تحلیل نظام1شود: می

مذهبی: نقش حدیث باب در منازعات فکری زیدیه  اسمیه و زیدیه سلفیه ناشناخته  . غفلت از تقابل درون 2اند.نکرده

های آن از دیدگاه زیدیه و پاسخ به شبهات  مانده است. هدف پژوهش حاضر بررسی د یق و جام  حدیث باب و دلالت

طور خاص به این موضوع پرداخته باشد، به رشته تحریر درنیامده  در این زمینه است. تاکنون پژوهشی که به  شدهمطرح

 .یک گام مهم در جهت پر کردن این خلأ پژوهشی تلقی شود عنوان بهتواند ، این پژوهش میرو ازایناست. 

 بررسی مصادر روایت حدیث باب .  3

مناب  زیدیه:   . 1.  3 در  الفاظ  باب، به  نوع  از مهمحدیث  ترین احادیث در میان زیدیه، دارای عبارات متعدد و  عنوان یکی 

. بررسی مناب  اصیل زیدیه،  استدهنده اهمیت و جایگاه ویژه این حدیث در نزد زیدیه  متنوعی است. این تنوع نشان 

 کرات بهدهد که این حدیث با عبارات مختلف، اما با مامون واحد،  میازجمله کتب اعتقادی، تفسیری و فقهی، نشان 

است. این تکثر، گویای جایگاه محوری حدیث در منظومه فکری زیدیه است. در ذیل به چند نمونه از عبارات  شدهنقل

 .شودمختلف و مشابه حدیث نزد زیدیه اشاره می

1« من  .  إلا  الیها  لایهتدی  و  الجنة  الی  المهتدی  یهتدی  فکیف  بابها  علی  یا  أنت  و  الجنة  هی  و  الحکمة  مدینة  أنا 

 .(43، ص 1424بابها«. )ابن عقده کوفی،  

 .(417، ص 1، ج 1429أنا مدینه العلم وعلی بابها فمن أراد المدینة فلیأت الباب«. )یمانی، . »2

الباب. »3 إلا من  المدینة  إلی  أنه یصل  الباب، کذب من زعم  وأنت  المدینة  حمزه،  أنا  )عبدالله بن  ،  3، ج 1429«. 

 .(482ص

 .(483، ص3أنا دار الحکمة وعلی بابها، فمن أراد الحکمة فلیأتها من بابها«. )همان، ج. »4

 .(485، ص 3ها«. )همان، ج أنا مدینة الجنة وعلی بابها، فمن أراد الجنة فلیأتها من باب. »5

 .(486، ص3یا علی أنا مدینة الحکمة و أنت بابها و لن توتی المدینة إلا من  بل الباب«. )همان، ج . »6

 .(219، ص1، ج 1429أنا مدینه الحکمه و علی بابها فمن آراد الحکمه فلیات بابها«. )حسن بدرالدین،  . »7

 .(221، ص1اما مدینه العلم و علی بابها و لاتوتی البیوت الا من ابوابها«. )همان، ج. »8

 .(357، ص1422«. )امیرحسین بدرالدین، أنا مدینة العلم و علی  بابها؛ فمن أراد العلم فلیأت الباب. »9

تمامی    .  2.  3 تکرار:  الگوی  پایه    هاصورتتحلیل  عنصر  سه  »شهر/دار«  1:  تأکیددارندبر  به  پیامبر)ص(  تشبیه   .

. شرطیت دستیابی به شهر از طریق باب. پرکاربردترین 3. تشبیه امام علی)ع( به »باب« آن  2)علم، حکمت، بهشت(   

عنوان متن  بابها فمن أراد المدینة فلیأت الباب«. با بیشترین فراوانی در مناب ، به  و علیصورت: عبارت »أنا مدینه العلم  

شود. ج( مقایسه با مناب  اهل سنت: اگرچه این حدیث در مناب  اهل سنت اعم از کتب فاائل  معیار زیدیه شناخته می
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مغازلی،   )ابن  ج1424نگاری  ص 1،  بی39،  )طبری،  حدیثی  ص (،  )سمعانی،  104تا،  تاریخی  ج1382(،   ،13  ،

زیدی آن متمایز است: زیدیه برخلاف اهل سنت،    اما کارکرد(. نیز آمده،   82، ص4، ج 1421( و رجالی )بغوی،  408ص

. تبیین عصمت علمی  2. اثبات انحصار جانشینی )نص( 1اند:  مثابه »سند الهی« در سه محور بهره بردهاز این حدیث به

 . استنتاج اعلمیت مطلق. 3امام 

 های حدیث باب در چارچوب کلامی زیدیه . تحلیل دلالت 4

پیشهمان  که  تحلیل  گونه  و  فهم  دارد.  زیدیه  معتبر  متون  در  مستمر  و  پررنگ  حاوری  باب  حدیث  شد،  اشاره  تر 

آنان امکان دلالت بنیادین  باورهای کلامی  از  اندیشه زیدی، جدا  این حدیث شریف در  پایه  های  بر  پذیر نیست. زیدیه، 

دلالت تبیین  و  استخراج  به  او(،  علمی  مرجعیت  و  امام  اعلمیت  عصمت،  نظریه،  )همچون  خود  اعتقادی  های اصول 

باب پرداخته این دلالت90:  1،  1411اند. )شرفی،  عمیق حدیث   اشاره(. 
ً
بلکه  ها، صرفا به فایلتی فردی نیست،  ای 

اثبات جایگاه بی برای  بنیانی  امام علی )ع( بهشاهدی کلامی و  پیامبر بدیل  عنوان جانشین علمی و سیاسی بلافصل 

ای به شناخت نظام فکری آنان در باب امامت و علم  ها از منظر زیدیه، دروازهشود. بررسی این دلالت)ص( محسوب می

های کلیدی حدیث باورهای کلامی آنان، به تحلیل دلالت  محوریتامام است. در ادامه، با تکیه بر مناب  اصیل زیدیه و با  

می و  باب  مطلق  اعلمیت  بلافصل،  امامت  عصمت،  چون  مفاهیمی  چگونه  که  داد  خواهد  نشان  تحلیل  این  پردازیم. 

 از متن این حدیث و در پرتو اصول کلامی زیدیه استنباط گردیده
ً
 اند. ضرورت رجوع علمی به امام علی )ع(، مستقیما

 امامت   . 1.  4

بیانگر فایلت علمی، بلکه دلیلی بنیادین بر امامت بلافصل و جانشینی   تنهانهدر منظومه کلامی زیدیه، حدیث باب 

می-سیاسی محسوب  )ص(  اکرم  پیامبر  از  پس  )ع(  علی  امیرالمؤمنین  اصل  هدایتی  با  همسو  زیدی،  عالمان  شود. 

بر امامت حارت علی )ع( می نبوی  از نص  این حدیث را مصدا ی روشن  النص"  این  اعتقادی "وجوب  بر  آنان  دانند. 

وصی و امام منصوص    عنوان بهطور مکرر و صریح، حارت علی )ع( را  باورند که پیامبر )ص( در طول رسالت خویش، به

نشوند )عبدالله بن حمزه،   ایشان دچار ضلالت  از  تا امت پس  از خود معرفی نمودند  (.آنان  129، ص2، ج 1429پس 

عنوان وصی و جانشین بعد از  السلام را بهعلی علیه  معتقدند که پیامبر گرامی اسلام در زمان رسالت خویش بارها امام

به اخودش اعلام کرده ایشان  از  تا مؤمنین بعد  پیامبر    علیمام  اند  باب هم  )ع( رجوع کنند و گمراه نشوند. در حدیث 

حارتِ   والایِ  منزلتِ  و  جایگاه  بر  روشنگر  بشارتی  بیان )علیه   علی)ص(  آسمانی  معارفِ  انتقالِ  و  تبیین  در  السلام( 

عنوان »دروازه آن شهر« معرفی  »شهر علم« و حارت علی )ع( را به مثابهبهاند؛ در این حدیث، پیامبر )ص( خود را نموده

)ع( و ضرورت مراجعه به ایشان برای نیل به حقیقت را   علیمام  پایان افرمایند. این تشبیه، عمق دانش و حکمت بیمی

دهد. شرفی بر این باور است که این حدیث بر مقام امامت بلافصل حارت علی )ع( پس از رسول اکرم )ص(  مینشان 

طور که هیچ راهی برای ورود به شهر جز از طریق دروازه آن وجود ندارد، هیچ راهی برای نیل به  کند؛ همان دلالت می

به امامت حارت علی )ع(  و  به ولایت  از طریق تمسک  و رستگاری جز  پیامبر حقیقت  برحق  عنوان خلیفه و جانشین 

)شرفی،   ندارد.  وجود  ج 1415)ص(  ص1،  معروف175،  در  الدین  بدر  بن  امیرحسین  علامه  »ینابی   (.  خود  اثر  ترین 

کند که کسی که به پیامبر اکرم النصیحه فی العقائد الصحیحه« نسبت به دلالت این حدیث بر امامت چنین استدلال می
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شده متصل  دست)ص(  دینی  معارف  به  و  نشده  است  شهر  این  وارد  )ع(،  علی  یعنی  علم،  دروازه  طریق  از  جز  یافته، 

طور مستقیم از پیامبر )ص( علم و معرفت دریافت کرده است، امیرالمؤمنین علی  ، تنها کسی که به دیگرعبارتبهاست؛  

(. صاحب کتاب 357، ص1422ای است بر اینکه امامت بدون شک از آن ایشان است. )بدرالدین،  )ع( است. این نشانه

السلام، به این حدیث تمسک نموده و بر این باور  نین علیهؤملما»الرسالة النافعة بالأدلة الوا عة« برای اثبات امامت امیر 

)ع(، معنای عمیقی از امامت و رسالت ایشان را نیز   علیمام  است که این حدیث شریف علاوه بر بیان جایگاه علمی ا

ا   طور همان سازد.  آشکار می )ع( نیز   علی مام  که »دروازه« وظیفه کنترل ورود و خروج افراد به »شهر« را بر عهده دارد، 

.  دارند عهدهسوی آن را بر  عنوان »دروازه شهر علم« وظیفه صیانت و حفاظت از علم حقیقی و هدایت طالبان علم بهبه

 (.  39تا، ص )عبدالله بن حمزه، بی

 عصمت .  2.  4

سوی سعادت را بر عهده داشتند. با توجه به حدیث  عنوان جام  علوم و حکمت، هدایت بشر بهپیامبر اکرم )ص( به

توان نتیجه گرفت که ایشان وارث کامل علم و  )ع( باب مدینه پیامبر )ص( است، می  علیمام  مدینه العلم مبنی بر اینکه ا

هیچ بدون  )ص(  پیامبر  ناب  معارف  باشد  بنا  اگر  برخوردارند.  الهی  عصمت  از  و  بوده  پیامبر  یا حکمت  تحریف  گونه 

گونه  های آینده منتقل شود، ضروری است که واسطه این انتقال نیز معصوم و مبرا از خطا باشد. همان نقصانی به نسل

کند، جویندگان حقیقت نیز باید از طریق خواهد به شهر امنی وارد شود، از دروازه اصلی آن عبور میکه کسی که می

امن و  گونه که شهری بدون دروازه، مکانی بیکران علم و حکمت دست یابند؛ بنابراین، همان )ع( به دریای بی  علیمام  ا

مام نظم خواهد بود، عالم معرفت نیز بدون وجود راهنمایی معصوم، به بیراهه خواهد رفت. کسی که غیر از طریق ابی

که کسی که از پشت    طورهمان رود،  علم می  به دنبالاز مسیری غیرمجاز و ناامن    دروا  رود،  علم می  به دنبال)ع(    علی

می وارد  شدهخانه  وارد  غیرمجاز  و  ناامن  مسیری  از  میشود،  شد،  گفته  آنچه  به  توجه  با  که  است.  گرفت  نتیجه  توان 

ا اسلامی ضروری    علیمام  عصمت  جامعه  هدایت  و  دین  اصالت  حفظ  برای  که  است  ضرورت منطقی  .  است)ع( یک 

(. حسین بن یحیی حوثی در کتاب »الجواب الرا ی علی مسائل العرا ی« در بخش ادله  96، ص 1، ج1423)صنعانی،  

می حدیث  این  ذیل  و  جسته  استناد  باب  حدیث  به  امیرالمؤمنین  امامت  نشان اثبات  حدیث  »این  که مینویسد:  دهد 

و  حارت علی علیه  از علم مطلق  بوده  نقصیبیالسلام  بیان معارف دینی دچار خطا برخوردار  ایشان در  اگر  زیرا  اند؛ 

سوی یک فرد خطاکار،  بیح و  کرد. راهنمایی بهشدند، پیامبر )ص( ما را به پیروی از یک فرد خطاکار راهنمایی نمیمی

نمی انجام  را  کاری  چنین  هرگز  عادل  و  حکیم  خداوند  و  است  عصمت ناپسند  بر  دلالت  حدیث  این  بنابراین،  دهد؛ 

نشان  و  دارد  دینی  معارف  ابلاغ  و  بیان  در  علم  میحارت  کسب  برای  مطمئن  مرج   و  الهی  حجت  ایشان  که  دهد 

 (.  18تا، ص حقیقی هستند«. )یحیی بن الحسین حوثی، بی

 اعلمیت   . 3.  4

علم و دانش    مراتبسلسله)ع( در    علی مام  است، جایگاه رفی  اشدهروایتاین حدیث شریف که از پیامبر اکرم )ص(  

علیه و آله(   اللهصلیکند. زیدیان بر این باورند که حدیث شریف »مدینه العلم« که پیامبر اکرم )طور آشکار بیان میرا به

السلام( در  طالب )علیهبن ابی  علی مام  ها«، دلیلی  طعی بر کمال علم و دانش ااند: »أنا مدینة العلم و علیٌ بابفرموده

ا  این حدیث، جایگاه والای  و الهی است.  به)علیه  علیمام  تمام شئون دینی  و مفسر  السلام( را  نبوی  عنوان وارث علم 

السلام(  )علیه   علیمام  علیه و آله( به شهر علم و ا  اللهصلیکند. تشبیه پیامبر اکرم )بیان می  روشنیبه حقیقی  رآن کریم  
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از آن است که برای دستیابی به معارف عمیق دینی و فهم صحیح آموزه به به دروازه آن، حاکی  های اسلامی، مراجعه 

به)علیه  علیمام  ا همان السلام(  است.  ضروری  واسطه  نمیعنوان  دروازه  از  عبور  بدون  که  شد،  گونه  شهری  وارد  توان 

یافت. به دیگر سخن هرکس  توان به معرفت حقیقی دستالسلام( نمی)علیه  علی مام  گیری از دانش و بینش ا بدون بهره

مام سوی اهای مختلف است دسترسی پیدا نماید، باید بهخواهان این است که به علم پیامبر )ص( که مربوط به عرصه 

به  علی را داشتند،  )ع(  برترین علم  اکرم )ص(  پیامبر  آورد؛ چون  نبوی روی  که    امیرالمؤمنینعنوان وارث علم  نیز  )ع( 

بوده این علم  اکرم )ص(  واجد  پیامبر  از مرتبه  بعد  امت  اعلم  شماراند،  اثبات می  به  برای  ابراهیم رسی  بن  روند.  اسم 

طور آشکار در حاور مردم، مقام والای علمی خود را ادعا  )ع( به  علیمام  نماید که ااعلمیت حارت، چنین استدلال می

ادعایی در مورد خود نداشت. وی با استناد به    چنینهمکس منکر این مقام و علم ایشان نبود و کسی  کردند و هیچمی

)ع(   علی مام ها و حوادث به ا گرفتاریة دانستند که همه یاران محمد )ص( در همنماید که امت میحدیث باب تأکید می

نمی آنچه  مورد  در  ایشان  از  و  داشتند  مینیاز  سؤال  ادانستند  به  )ص(  اکرم  پیامبر  که  علمی  )ع(    علیمام  کردند. 

)ع( بوده، بلکه مناف     علیمام  تنها به نف  شخصی ا اند، علمی است که از سرچشمه وحی الهی سیراب شده، نهآموخته

مام  طور مستقیم به امت اسلام رسیده است؛ نیاز امت به امامی که دین آنها را بر عهده بگیرد، امری بدیهی است. اآن به

بودند، به بهترین نحو این وظیفه خطیر را  نظیری که از پیامبر اکرم )ص( آموختهمندی از علم و دانش بی)ع( با بهره  علی

رسی،   بن  ) اسم  رساندند.  انجام  ج 1422به  ص 1،  حدیثه  172،  »الزهری  کتاب  در  حوثی  بدرالدین  سید  علامه   .)

  علیمام پردازد به مناسبت به حدیث باب پرداخته و این حدیث را تنها دلیل اعلمیت ازهری می حالشرحوسیرته« که در 

برتری علمی   شماردبرمیالسلام  علیه با رسول خدا )ص(، عوامل اصلی  و معتقد است ذکاوت، حافظه  وی و ملازمت 

از نقل حدیث می)ع( بوده  علیمام  ا بعد  ایشان   علیهاند. 
ً
أعلم  نویسد: »یدل علی أن علیا بأن یک ون  السلام هو أحق 

(. احمد سیاغی در کتاب »المنهج 97تا، ص وأنه باب مدینة علمه«. )سید بدرالدین حوثی، بی  اللهرسولالصحابه بسنة  

السلام« با بررسی روایات متعدد، به  علیه  امیرالمؤمنین نماید با عنوان »علم  مطرح می  بابیالمنیر تمام الروض النایر«  

کند  پردازد. وی به روایاتی ازجمله روایت احمد بن حنبل از سعید بن مسیب استناد می)ع( می  علیمام  اثبات اعلمیت ا

هیچ آن،  طبق  بهکه  )ص(  پیامبر  اصحاب  از  ا یک  به  علیمام  اندازه  نمی)ع(  شناخته  علمی  مرج   وی  عنوان  شدند. 

و فتاوای امیرالمؤمنین علی )ع( در مسائل مختلف دینی و فقهی و تألیفات و    به  ولهمچنین به رجوع بزرگان صحابه  

های مختلف علوم اسلامی و تسلط ایشان بر علوم ظاهری و باطنی، ازجمله علم  )ع( در حوزه  علیمام  رسائل متعدد ا

می استناد  نیز  تاریخ  فقه،  تفسیر،  کلام،  مینحو،  باب  حدیث  نقل  از  بعد  بیانگر نماید.  همچنین  حدیث  »این  نویسد: 

ا والای  به   علیمام  جایگاه  کامل )ع(  داناترین،  فاضلعنوان  و  است«.  ترین  ایشان  از  بعد  )ص(  صحابه رسول خدا  ترین 

 (.182، ص 3، ج 1426)سیاغی، 

 . شبهات 5

اهل اهلزیدیان  مکتب  از  دفاع  در  همواره  کوشیدهبیتی  آن  احادیث  و  الافکار«،  بیت  »تحریر  همچون  آثاری  اند. 

التعذیر« ازجمله تلاش زیدیان  »مسئله شدالرحال« و »کشف  این احادیث است. برعکس،  از  این گروه برای دفاع  های 

نقد و تاعیف این  به  طورجدیبههای اصلی این جریان،  عنوان یکی از چهرهویژه مقبل بن هادی وادعی، بهسلفی، به

ق(، عالم سلفی یمنی، مؤسس مؤسسه دارالحدیث  1422-1356اند. مقبل بن هادی وادعی )حدود  احادیث پرداخته 
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. وادعی در کتاب »الطلیعه فی الرد علی غلاه الشیعه«، در  استصعده یمن و مؤثرترین فرد در ترویج تفکر سلفیه در یمن  

نقد حدیث باب پرداخته و تلاش کرده است تا با  طور خاص بهطالب«. بهباب »احادیث الموضوعه فی فاائل علی بن ابی

با استناد به برخی اشکالات، سعی کرده است این حدیث را   زیر سؤال بردن سند این حدیث، از اعتبار آن بکاهد. وی 

 تقسیم کرد:   دودستهتوان به اعتماد معرفی کند. اشکالات وارده بر حدیث باب توسط وادعی را میضعیف و غیر ابل

 اشکالات سندی   . 1.  5

 اشکال اول: صحیح نبودن سند حدیث 

برخی  به  سند،  بررسی سلسله  با  است. وی  حدیث  سند  به  مربوط  باب،  حدیث  بر  وادعی  اشکالات  از  دسته  اولین 

اشارهضعف آن  در  تنا اات  و  نمیها  و  است  سند ضعیفی  دارای  حدیث  این  که  است  نتیجه گرفته  و  آن کرده  به  توان 

به الصحیحین«  فی  لیس  مما  سند  الم  »الصحیح  کتاب  در  الوادعی  مقبل  کرد.  گسترده  اعتماد  احادیثی  نقد  از  ای 

داند  . وی با جسارت تمام، حدیث باب را ازجمله احادیثی میدانسته است ها را صحیح  پردازد که حاکم نیشابوری آن می

گوید: »العجب من الحاکم وجرأته فی تصحیح هذا می  باره دراین. وادعی  دانسته استاشتباه آن را صحیح  که حاکم به 

)الوادعی،   البواطیل«.  من  ج1426وأمثاله  ص 1،  أسئلة  11،  أجوبة  فی  »المقترح  عنوان  با  خود  دیگر  کتاب  در   .)

ها، فمن یرد المدینة  گوید: »حدیث: أنا مدینة العلم و علی بابداند و میالمصطلح«، وادعی حدیث باب را متروک می

(. به این ترتیب، وادعی راوی این  5، ص 1تا، جفلیأت الباب. فیه عبد السلام بن صالح  الهروی وهو متروک«. )همو، بی

می تخطئه  رار  مورد  نیز  را  به  حدیث  پاسخ  در  وادعی  الغریب«،  و  الحاضر  اسئلة  علی  المجیب  »تحفه  کتاب  در  دهد. 

اختلاف به  باب،  حدیث  صحت  درباره  میپرسشی  اشاره  محدثان  میان  و  نظر  این    درنهایتکند  بودن  جعلی  به  حکم 

روایت جعلی است«. )همو،  دهد. وی میحدیث می این  که  این است  »صحیح  (. در کتاب  26، ص1، ج1423گوید: 

به وادعی  الشیعه«،  غلاه  علی  الرد  فی  به»الطلیعه  مفصل  باب  طور  حدیث  دلالی  و  سندی  استنقد  با پرداخته  وی   .

ضعف برخی  به  حدیث،  این  سند  سلسله  اشاره بررسی  آن  در  تنا اات  و  حدیث ها  این  که  است  گرفته  نتیجه  و  کرده 

به آن اعتماد کرد. وی میدارای سند ضعیفی است و نمی این حدیث صحیح    گفته استنویسد: »ابن جوزی  توان  که 

 (. 170، ص1424. )همو،  «باشدنمی

 پاسخ اول: تصریح برخی از اندیشمندان به صحت حدیث 

دهد که گروه  میتلاش مقبل الوادعی برای تاعیف یا حتی جعلی خواندن این حدیث، بررسی د یق نشان   باوجود

اهل   توجهی ابل بزرگان  از  برخی  جمله  از  علما،  دانسته از  صحیح  را  حدیث  این  درباره  سنت،  بنابراین،  ااوت  اند؛ 

 بر اساس نظر یک گروه تر ادله و آرا مختلف است و نمیضعف یا جعل این حدیث، مستلزم بررسی د یق
ً
توان آن را صرفا

. طبری در کتاب تهذیب 1شود:  خاص پذیرفت. در ادامه، به برخی از نظرات علما درباره صحت این حدیث اشاره می

ا خَبَرٌ صَحِیحٌ سَنَدُهُ«. )می  بارهدراینالآثار  
َ

خَبَرِ وَهَذ
ْ
ال ا 

َ
لِ هَذ

َ
عِل  فِی 

ُ
قَوْل

ْ
ال بَابُهَا«  وَعَلِیٌّ  مَةِ، 

ْ
حِک

ْ
ال دَارُ  نَا 

َ
طبری،  نویسد: »أ

ها،  سلم: أنا مدینة العلم وعلی باب  علیه و  اللهصلیالله  نویسد: » ال رسول. حاکم نیشابوری چنین می2(.  94تا، ص بی

.  3(.  137، ص 3، ج1411فمن أراد المدینة فلیأت الباب، هذا حدیث صحیح الإسناد، ولم یخرجاه«. )حاکم نیشابوری،  

می حسن  را  حدیث  این  تا مدتی  که  است  »کنزالعمال« مدعی  کتاب  در  هندی  تغییر متقی  را  خود  نظر  بعد  و  دانسته 

کردم تا  سند روایت، همین جواب را ارائه می  دربارهنویسد: »مدتی طولانی من نیز در پاسخ به پرسش  دهد. وی میمی

اینکه صحیح شمردن حدیث ابن عباس از سوی طبری در کتاب تهذیب الآثار و حاکم نیشابوری را دیدم. استخاره کردم  
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و با طلب خیر از خداوند! تصمیم  طعی گرفتم تا این حدیث را از مرتبه حسن به مرتبه صحیح بالا ببرم«. )متقی هندی،  

. خطیب بغدادی در کتاب تاریخ بغداد بعد از نقل حدیث از یحیی بن معین نقل کرده که او  4(.  149، ص13، ج 1410

می انکار  را  روایت  صحت  ابتدا  شدهدر  متوجه  جستجو  از  بعد  اما  هروی،  کرد؛  ابوصلت  از  غیر  را  روایت  این  که  است 

،  12، ج1422. )بغدادی،  دانسته استو آن را صحیح    شدهعوض اند؛ به همین خاطر نظرش  کسانی دیگر نیز نقل کرده 

ها« در کتاب صحیح ترمذی بوده است (. علاوه بر آن، بنا بر گزارش تاریخی، عبارت »أنا مدینه العلم و علی باب 315ص

سنت به نقل این حدیث در  شده است و امروز این متن موجود نیست. شهادت چند نفر از عالمان بزرگ اهلکه تحریف 

اند. در ادامه به گزارش این  صحیح ترمذی، نشانگر وجود این روایت در آن کتاب بوده است که به حذف آن ا دام کرده

اشاره می ابن طلحه شافعی می1شود:  اندیشمندان  » ال رسول.  الترمذی فی صحیحه  نویسد:  له  نق  فیما  الله )ص( 

نویسد: »والترمذی والحاکم . ابن حجر هیتمی2(.  40، ص1419ها«. )شافعی،  بسنده عنه: )أنا مدینة العلم وعلی باب

(.  357، ص 2، ج1417ها«. )هیتمی،  )أنا من مدینة العلم وعلی باب  و سلمعلیه    اللهصلیالله  عن علی  ال  ال رسول

: أنا مدینة العلم،  و سلمعلیه    اللهصلیالله  نویسد: »وأخرج الترمذی والحاکم عن علی  ال:  ال رسول. سیوطی می3

باب )سیوطی،  وعلی  متأسفانه    پس(.  133، ص 1، ج 1425ها«.  امروزه  که  است  بوده  ترمذی  صحیح  در  نیز  متن  این 

 موجود نیست.  

 پاسخ دوم: تعدد طرق حدیث 

اهمیت موضوعی و تأکید پیامبر اکرم   به دلیلدر میان احادیث نبوی، برخی از روایات همچون حدیث غدیر و ثقلین،  

اند. بررسی د یق سند و متن روایات حاکی شدههای مختلف و با تعبیرات گوناگون نقلعلیه و آله، در مناسبت  اللهصلی

 الله صلی ، پیامبر اکرم  دیگرعبارتبهاز آن است که حدیث »أنا مدینة العلم« نیز از این دسته احادیث تکرارشونده است؛  

اند؛ تکرار مکرر این مامون در روایات مختلف، حاکی از اهمیت و  علیه و آله در موارد متعدد به این حدیث اشاره فرموده

جایگاه ویژه این حدیث در اندیشه اسلامی و تأکید پیامبر بر جایگاه علم و دانش است. این حدیث از طرق مختلف و با 

است که نشان از پذیرش گسترده آن در میان محدثان دارد. حاکم حسکانی در کتاب »شواهد شدهروایت اسناد متعدد  

نشان  دیگر  میالتنزیل«  اصحاب  و  )ع(  امیرالمؤمنین  خود  ازجمله  مختلفی  طرق  از  العلم  مدینه  روایت  که  دهد 

وی  شدهنقل خود  می  بارهدرایناست.  از  هم  طریق  چند  به  روایت  »این  است.  شدهنقل)ع(    امیرالمؤمنیننویسد: 

کند که روایت را نقل همچنین ابن مسعود، ابن عمر، عقبه بن عامر، آبی ذر، انس بن مالک، سلمان و غیر آنها نیز یاد می

سنت در رجال این است که تعدد طرق (. یکی از مبانی مورد  بول اهل84، ص1تا، جاند«. )حاکم حسکانی، بیکرده

می  کنندهجبران روایت،   حدیث  تقویت  موجب  و  بوده  سند  اسناد  ضعف  دارای  روایت  یک  و تی  که  معنا  بدین  شود؛ 

شود که آن روایت را ضعیف برشماریم؛ بلکه  متفاوتی باشد، حتی اگر همه آن اسناد ضعیف باشند، این امر موجب نمی

می تقویت  را  یکدیگر  گوناگون،  )شوکانی،اسناد  ج1413نماید.  ص 1،  به  توجه جالب(.  64،  تیمیه  ابن  که  عنوان  است 

تمام   او    سلبیان الگوی  نظریات  همواره  حجت    موردتوجهکه  را  آن  و  دانسته  روایت  تقویت  موجب  را  طرق  تعدد  است، 

  ها یقوی بعضنویسد: »تعدد الطرق و کثرتمی  بارهدراینداند حتی اگر راویان آن فاسق و فاجر باشند. وی  می
ً
ها بعاا

(. ابن حجر عسقلانی در  226، ص 18، ج1422حتی  د یحصل العلم بها و لو کان النا لون فج ارا فسا ا« )ابن تیمیه،  

نویسد: »حدیثی که طرق رد دیدگاه ابن جوزی که حدیث سدالابواب را که در زمره موضوعات برشمرده است، چنین می
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آن   برای  صحیحی  و  بهشدهنقلمتعدد  طرق  این  از  یک  هر  میاست.  حسن  درجه  به  آن تنهایی  مجموع  و  ها  رسد 

 (.  16، ص 1401نظر دارند«. )عسقلانی، ای است که بسیاری از اهل حدیث بر صحت آن اتفاقگونهبه

 پاسخ سوم: وثا ت ابو الصلت هروی 

باشد. در میان  وجود  هروی است که فردی ضعیف می  به خاطرمقبل الوادعی ادعا نمود که ضعف سند این روایت،  

رجال و  هروی  محدثان  الصلت  ابو  وثا ت  درباره  راوی  نظرهاییاختلافشناسان،  را  او  برخی  دارد؛  ضعیف  وجود  ای 

تر این موضوع و ارائه  ااوت منصفانه، لازم  اند. برای بررسی د یقای دیگر به او اعتماد کرده عده  کهدرحالیاند،  دانسته

بررسی معیارهای   با  به  مورداستفادهاست  برای سنجش روات،  ارزیابیعلما  این  نادرستی  یا  از درستی  یکی  برد.  پی  ها 

پردازند و از  های یک راوی میجانبه برخی محققان است که تنها به ذکر ضعفمشکلات رایج در این حوزه، رویکرد یک

تواند به  ااوت نادرست درباره راوی منجر شود. بسیاری از  کنند. این رویکرد نا ص، میذکر نقاط  وت او خودداری می

به باید  راوی،  یک  د یق  ارزیابی  برای  که  باورند  این  بر  رجال  جوانب اندیشمندان  تمام  به  منصفانه  و  جام   صورت 

ها هستیم. محققانی  جانبه در برخی پژوهششخصیت و روایات او توجه کرد. متأسفانه، امروزه نیز شاهد این رویکرد یک

به ذکر ضعف   
ً
نقاط  وت آن های راویان میکه صرفا به  آنکه  بهپردازند، بدون  به اعتبار علم حدیث  ها توجه کنند،  نوعی 

نه خدشه وارد می این رویکرد  ارزیابی د یق راویان کمک نمی کنند.  به  بلکه میتنها  ایجاد تردید در  کند،  به  تواند منجر 

ای د یق و  توان گفت که برای رسیدن به نتیجه، میدرنتیجه(. 66، ص1407میان محققان و عموم مردم شود. )لکنوی،  

از روش ابل با استفاده  باید  این اعتماد در مورد وثا ت راویان،  به بررسی  به همه شواهد موجود،  با توجه  های علمی و 

اهل اندیشمندان  میان  در  پرداخت.  دانستهموضوع  ثقه  را  هروی  اباصلت  بسیاری  حاکم   عنوان بهاند  سنت  نمونه 

می نیشابوری،  نیشابوری  )حاکم  مأمون«.  ثقه  »وابوالصلت  ج 1411نویسد:  ص 3،  وی  126،  مورد  در  نیز  مزی   .)

)مزی،  می صالح«.  بن  السلام  عبد  الصلت  أبا  یوثق  مَعِین  بن  یحیی  سمعت  الدوری  د  مُحَمَّ بْن  اس  عَبَّ ال 
َ
 « نویسد: 

 (. 79، ص18، ج 1400

 اشکال دوم: عدم اعتبار تصحیحات حاکم نیشابوری 

می  استدلال  ادامه  در  الوادعی  دانسته  مقبل  صحیح  را  روایت  این  نیشابوری  حاکم  کنیم  فرض  اگر  حتی  که  کند 

 وتعدیلجرحطور  طعی به صحت آن اعتماد کرد؛ زیرا برخی محدثان، حاکم را به تساهل در  توان بهنمی  بازهمباشد،  

 (. 170، ص 1424نگرند. )الوادعی،  روایات متهم کرده و به همین دلیل، به تصحیحات او به دیده تردید می

اول: روایات،   پاسخ  ارزیابی  در  محدثان  که  گفت  باید  حاکم،  تصحیحات  به  محدثان  اعتماد  عدم  ادعای  به  پاسخ  در 

می  طورمعمولبه عمل  موجود  شواهد  و  اساس  رائن  صرفبر  و  راوی،  کنند  نام  از  یا   صورتبهنظر  صحت  به  مستقل 

انگاری حاکم در تصحیح روایات، بیشتر ریشه در اختلافات کلامی و روایی  کنند. اتهام سهلضعف هر روایت حکم می

گروه نمیمیان  و  دارد  اسلامی  مختلف  نکته های  باشد.  وی  تصحیحات  اعتبار  در  تردید  برای  محکمی  دلیل  تواند 

آن است که بسیاری از محدثان بزرگ و معتبر مانند سیوطی و متقی هندی به تصحیحات حاکم اعتماد کرده و   توجه ابل

ای دارد تا ای جدالی و فر هانگاری به حاکم، بیشتر جنبه دهد که اتهام سهلمیاند. این امر نشان ها را صحیح دانستهآن 

  
ً
عدم اعتماد به تصحیحات حاکم،    به دلیلیک ادعای مبتنی بر دلایل علمی مستحکم؛ بنابراین، رد کلی روایتی صرفا

نیست؛   صحیح  تکیه  چراکهرویکردی  با  و  علمی  رویکردی  با  روایات محدثان  ارزیابی  به  موجود  شواهد  و  بر  رائن 

اختلافمی و  ابلپردازند.  طبیعی  امری  روایات،  برخی  مورد  در  محدثان  میان  و  نظر  پیچیدگی  و   است  انتظار 
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 (.  180، ص 1تا، جد. )سید بدرالدین حوثی، بیدهرا نشان میهای علم حدیث ظرافت

اهل  یابیدستبرای    پاسخ دوم: اندیشمندان  که  این مسئله  کافی است  به  ندارند،  اعتنایی  به تصحیحات حاکم  سنت 

سنت بوده است یا خیر؟ حاکم نیشابوری یکی از محدثین  ملاحظه نماییم که آیا حاکم محل اعتماد اندیشمندان اهل

توسط حاکم،    شدهتصحیح. درباره اعتبار احادیث  پرداخته استبزرگ اسلامی است که به تصحیح بسیاری از احادیث  

احادیث  همه  اگرچه  که  باورند  این  بر  صلاح،  ابن  و  ذهبی  ازجمله  محدثین،  از  برخی  دارد.  وجود  مختلفی  نظرات 

ها استناد  توان به آن ها دارای حسن هستند و میرسند، اما بسیاری از آن توسط حاکم به درجه صحیح نمی شدهتصحیح

گوید: »اگر حاکم حدیثی را صحیح دانسته باشد، حدا ل آن است که آن حدیث حسن است«. )ذهبی،  کرد. ذهبی می

توان عمل  توسط حاکم می  شدهتصحیح(. ابن صلاح نیز نظر مشابهی دارد و معتقد است که به احادیث  78، ص 1412

آن  بر ضعف  روشنی  دلیل  آنکه  مگر  وجود  کرد،  باشدها  صلاح،  داشته  )ابن  ج1423.  ص 1،  از 90،  که  نیز  شوکانی   .)

توسط حاکم و سایر محدثین معتبر، مانند ابن خزیمه و ابن   شدهتصحیحرود، به احادیث می  به شماربزرگان سلفیه زیدیه 

 (. 15، ص 1، ج 1413حبان، فتوا داده است. )شوکانی، 

 شبهات دلالی . 2.  5

 السلام  منحصر نبودن علم در حارت علی علیه   .  1.  2.  5

وی   ندارد؛  تطابق  تاریخی  وا عیت  با  روایت  این  که  است  مدعی  حدیث،  این  به  خود  نقد  ادامه  در  الوادعی  مقبل 

توانستیم به  شد، میمعتقد است که اگر تمام دانش دینی تنها از طریق پیامبر )ص( و سپس علی )ع( به ما منتقل می

اصالت این روایت امیدوار باشیم؛ اما با توجه به اینکه علی )ع( نیز مانند سایر صحابه، به تمام احکام و روایات شریعت 

شود. وی مدعی است که شواهد تاریخی  کرد، این احتمال بسیار ضعیف میمسلط نبود و از دیگران نیز حدیث نقل می

اند. به دیگر سخن  شنیدهدهند ایشان نیز از دیگران، نیز ازجمله صحابه، حدیث میو روایاتی وجود دارد که نشان می

. ضرورت انتقال تمام علم از  1فرض باطل استوار است:مقبل الوادعی بر این باور است که این ادعا بر اساس دو پیش

می منتقل  ما  به  )ع(  علی  سپس  و  )ص(  پیامبر  طریق  از  تنها  دینی  علم  تمام  اگر  یعنی  واسطه:  یک  شد،  طریق 

. عدم تسلط کامل حارت علی )ع( به تمام احکام و روایات: با توجه 2توانستیم به اصالت این روایت امیدوار باشیم.  می

اند. روایت  کردند، بنابراین بر تمام احکام و روایات مسلط نبودهبه اینکه حارت علی )ع( نیز از دیگران حدیث نقل می

شنیدم، خداوند به  مورد ادعای مقبل الوادعی چنین است که حارت فرمودند: »هرگاه از رسول خدا )ص( حدیثی می

کرد، او را  سم  رساند و هرگاه کسی غیر از رسول خدا حدیثی به من نقل میخواست به من بهره میهر اندازه که می

 (. 171، ص1424پذیرفتم، )الوادعی،  خورد، آن را میدادم و اگر  سم میمی

 پاسخ اول: تفاوت بین نقل حدیث و کسب علم 

معنای فهم عمیق یک مطلب  کسب علم به  کهدرحالیمعنای روایت کردن یک حدیث از دیگری است،  نقل حدیث به 

معنای آن نیست که ایشان علم خود را  است. حارت علی )ع( ممکن است از دیگران حدیث نقل کرده باشند، اما این به 

مندی از مقام عصمت، دانش  ترین افراد به پیامبر )ص( و با بهرهعنوان یکی از نزدیکاند. ایشان بهاز دیگران کسب کرده

 از پیامبر )ص( کسب کرده و به آن عمق بخشیده
ً
دهد که  میاند. شواهد تاریخی و روایات متعدد نشان خود را مستقیما

کند: »حارت علی )ع( اعلم مردم  شدند. عبدالله بن عمر روایت میعنوان اعلم صحابه شناخته میحارت علی )ع( به
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)حسکانی، بی بودند«.  صحابه  میان  دانش  36تا، ص در  مدعی   
ً
علنا خود،  خلافت  دوران  در  بارها  ایشان  همچنین،   .)

به سؤالات مردم، چیزی    گوییپاسخکردند. این نوع رفتار برای  فراتر از دیگران بوده و مردم را به پرسش از خود دعوت می

گفت از من بپرسید.  السلام کسی نمیجز علی علیهنبود که دیگران نیز آن را ادعا کرده باشند. سعید بن مسیب گوید: به

گوید: »علم من و اصحاب پیامبر )ص( در مقابل با علم علی (. ابن عباس نیز در توصیف علم حارت می46)همان، ص 

بهعلیه دریاهای  مانند  طرهالسلام  مقابل  در  است  بی  گانههفتای  طاووس،  )ابن  ص است«.  شواهد  285تا،  این   .)

ها نیز سرآمد تنها به احادیث مسلط بودند، بلکه در فهم عمیق معانی و مفاهیم آن دهد که حارت علی )ع( نهمینشان 

 مندی از مقام عصمت است. بودند. این امر ناشی از ارتباط مستقیم ایشان با پیامبر اکرم )ص( و بهره

 معنای انحصار نیست پاسخ دوم: دروازه بودن به 

ترین مناب   ترین و جام عنوان یکی از مهممعنای آن است که ایشان بهعنوان »دروازه علم« برای حارت علی )ع( به 

آیند. شواهد تاریخی و روایات متعدد، بر می  به شمارتری برای دستیابی به این علوم  دانش اسلامی، راه اصلی و مطمئن

نظیر امیرالمؤمنین )ع( تأکید کرده  گذارند. پیامبر اکرم )ص( در بسیاری از روایات، بر علم و دانش بیاین مدعا صحه می

کند: »حکمت به اند. عبدالله بن مسعود روایت میعنوان بهترین شاگرد و وارث علمی خود معرفی نمودهو ایشان را به

به علی  ده  سمت تقسیم شده نه  سمت آن  به سایر مردم«. ) ندوزی،    شدهدادهاست که  ،  1، ج 1416و یک  سمت 

کند. ایشان  (. شواهد تاریخی و روایات متعدد، برتری علمی حارت علی )ع( را نسبت به سایر صحابه تأیید می216ص

تنها در فقه و تفسیر  رآن، بلکه در علوم مختلفی همچون کلام و حکمت نیز تبحر داشتند. روایات متعددی وجود دارد  نه

نشان  بهمیکه  )ع(  علی  حارت  مرجعی  ابلدهد  پاسخ عنوان  در  شناخته اعتماد  علمی  مختلف  سؤالات  به  گویی 

شد و آنها  ادر به پاسخ  است که از خلفا در مورد مسائل گوناگون سؤال میشدهنقلسنت متعدد  شدند؛ در مناب  اهلمی

دادند. ابن  تیبه بخشی از کتاب خود را  السلام ارجاع مینبودند و در این معالات علمی مردم را به حارت علی علیه 

کند. وی از خلیفه دوم  ذکر می بارهدراینبه مراجعات خلفا در مسائل علمی به حارت اختصاص داده موارد گوناگونی را 

ةٍ،  گفته استنمود و چنین  نقل نموده است که وی به اعلمیت حارت اعتراف می  کراتبه
َ
 مُعْاِل

ِّ
 بال له مِنْ کُل

ُ
عُوذ

َ
: »أ

بُو حَسَنٍ«. )دینوری،  
َ
أ هَا 

َ
ل یْسَ 

َ
السلام را  علیه  امیرالمؤمنین(. نووی رجوع صحابه در امور گوناگون به  241، ص1419ل

السلام( در مواردی بسیار  نماید: »پرسش بزرگان صحابه و رجوع به فتاوای ایشان )امیرالمؤمنین علیهترسیم می  گونهاین

دهد که این  (. بنابراین تاریخ خود گواهی می46، ص1تا، ج و در مسائل و مشکلاتی مختلف مشهور است«. )نووی، بی

مقبل الوادعی مدعی است    گونهآن نمودند نه  صحابه بودند که در بسیاری از مشکلات علمی به حارت علی مراجعه می

 ای سؤال کرده باشد و حکم آن را نداند. بخواهد حارت از صحابه در مسئله

 السلام در کسب علم علیه   علی مام  پاسخ سوم: روش ا

رسول   برفرض اصحاب  از  حتی  )ع(  علی  اینکه  الوادعی،  مقبل  ادعای  مورد  روایت  سوگند  صحت  نیز  )ص(  الله 

طالب )ع( با د تی دهد که او در پذیرش روایات بسیار د یق و محتاط بوده است. آری، علی بن ابیمیگرفت، نشان می

تطبیق میمثال پیامبر )ص(  با  رآن و سنت  را  روایت  را میزدنی، هر  آن  تنها در صورتی  و  با معیارهای داد  که  پذیرفت 

مطابقت   باشدوحی  این  داشته  نظر.  از  د ت  دارد.  حارت  آن  نگاه  در  معرفت  و  علم  بالای  بسیار  اهمیت  از  نشان   ،

منحصربهویژگی پرسشگرهای  زبان  داشتن  حارت  ژرف  فرد  کمک  و  لبی  علم  حفظ  و  کسب  در  او  به  که  بود  اندیش 

یافت؛  های منطقی، به ژرفای معارف اسلامی دستگیری از عقل خدادادی و استدلالکرد. علی )ع( با بهرهشایانی می
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و در    شدهنازلدانستم در چه موردی  شد مگر اینکه میای نازل نمیکه: »به خدا سوگند، آیه  فرمودندحارت می  روازاین

شده نازل  سعد،  کجا  )ابن  بود«.  گویا  زبان  و  اندیشمند  پرسشگر،  که  فرموده  عطا  من  به  پروردگارم  لبی  زیرا  است؛ 

داند و  الله )ص( میطالب )ع( علت فراوانی علم خود را پرسش از رسول(. همچنین علی بن ابی338، ص 2، ج 1408

پاسخ میفرماید: »هرگاه سؤالی میمی ساکت میپرسیدم،  اگر  و  آغاز  گرفتم  خود  پیامبر )ص(  بیان ماندم،  موضوع    به 

 (. 647، ص2، ج 1403کرد«. )احمدبن حنبل،  می

 السلام از حارت علی علیه   شده نقل اندک بودن روایات    .  2.  2.  5

از علی    شدهروایتشود که تعداد احادیث  مقبل الوادعی در ادامه برای رد حدیث »باب«، به این استدلال متوسل می

کرده نقل  راویان  از  برخی  که  است  است. وی مدعی  صحابه  سایر  از  کمتر  )ع(  )ع(  علی  که    هشتادوششو    پانصداند 

تعداد احادیثی که از دیگر صحابه به ما رسیده است، چندین برابر احادیثی است که    کهدرحالیحدیث نقل کرده است،  

)ع(   علی  نشان شدهنقلاز  عددی  تفاوت  این  بنابراین  بهمیاست؛  )ع(  علی  پیامبر  دهد  احادیث  به  صحابه  سایر  اندازه 

 (.  172، ص1424. )مقبل الوادعی، استتوان ادعا نمود که حدیث باب صحیح نمی روازاین نداشته و)ص( دسترسی 

 عنوان معیار علم تعداد احادیث به   کفایتعدم پاسخ اول:  

اینکه   بر  مبنی  الوادعی  مقبل  دلیلادعای  روایات    به  بودن  علم    شدهنقلکم  باب  ایشان  )ع(،  علی  حارت  از 

 به تعداد روایات  نبوده
ً
شود.  محدود نمی  شدهنقلاند، مبتنی بر برداشتی سطحی از مفهوم علم است. علم حقیقی صرفا

احادیث   تعداد  اگرچه  است.  مرتبط  جامعه  و  فرد  تحول  و  عمل  بر  تأثیرگذاری  فهم،  عمق  به  فرد    شدهروایتبلکه  هر  از 

 نشان تواند نشانهمی
ً
دهنده عمق فهم، توانایی استنباط  ای از میزان مطالعه و آشنایی او با مباحث دینی باشد، اما لزوما

و... می لدنی  عملی،  نظری،  دانش  شامل  که  است  چندوجهی  مفهومی  علم،  نیست.  او  نوآوری  حقیقی،  و  علم  شود. 

دهد. این نور، تنها از طریق  سوی کمال انسانی سوق میها را بهشود و آن نوری الهی است که در  لب مؤمنان روشن می

های دینی، تفکر عمیق و ارتباط با خداوند متعال نیز تقویت شود، بلکه با عمل به آموزه مطالعه متون دینی حاصل نمی 

گوید که »علم به کثرت روایت نیست، بلکه نوری است که خداوند  شود. خود مالک بن انس در مورد حقیقت علم میمی

السلام نیز در خانه پیامبر اکرم  (. حارت علی علیه106م، ص 2013دهد«. )یاسین،  در  لب هر کس بخواهد  رار می

علیه و آله و سلم به    اللهصلیترین افراد به آن حارت بود. پیامبر اکرم  علیه و آله و سلم تربیت یافت و از نزدیک  اللهصلی

علا ه بسیار  میایشان  علم  ایشان  به  و  بودند  علوم  مند  این  از  بخشی  به  نیز  صحابه  سایر  اگرچه  بنابراین  آموختند. 

بودنددست علیهیافته  علی  حارت  اما  دلیلالسلام  ،  اکرم    به  پیامبر  با  نزدیک  و    اللهصلی ارتباط  سلم  و  آله  و  علیه 

 فرد داشتند.  مندی از حکمت و دانش فراوان، جایگاهی ویژه و منحصربهبهره

 پاسخ دوم: اندک بودن روایت دلیل بر اندک بودن دانش نیست 

 دلیلی بر کم بودن    شدهروایتعلاوه بر این، کم بودن تعداد احادیث  
ً
از حارت علی )ع( نسبت به سایر صحابه، لزوما

از او اکتفا کرد. بلکه باید    شده نقل توان تنها به تعداد روایات  دانش ایشان نیست. برای ارزیابی مقام علمی یک فرد، نمی

توجه   اسلام  تاریخ  بر  فرد  آن  تأثیرگذاری  و  راوی  شخصیت  تاریخی،  شرایط  روایات،  کیفیت  ازجمله  مختلفی  عوامل  به 

دشمنان   دشمنی  مانند  مختلفی  عوامل  می  بیتاهلکرد.  احادیث،  روایت  از  مردم  ترس  تعداد  و  کاهش  در  توانند 

سال در محار پیامبر )ص(   همهاین پذیرد که کسی که  از ایشان مؤثر بوده باشند. آیا عقل سلیم می  شدهروایت احادیث  
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از علی    شدهروایتتوان تعداد کم احادیث  یافته باشد؟ بنابراین، نمیبوده، تنها به این مقدار اندک از دانش ایشان دست

 )ع( را دلیلی بر کم بودن علم ایشان دانست. 

 پاسخ سوم: پرورش شاگردان تراز اول: گواهی بر عمق دانش امام 

از چهره امام علی)ع( که خود  توسط  اول  تراز  بر  پرورش شاگردان  های مرج  در علوم اسلامی شدند، گواه عینی 

است.   ایشان  علمی  اشاره    عنوان بهعمق  مورد  دو  به  صحابی  1:  شودمینمونه  وی  عباس:  بن  عبدالله  و     درگران . 

به »حَبرالامه«،   او  از  به دلیل گسترۀ دانشی که داشته است، در مناب  اهل سنت  پسرعموی رسول خدا)ص( است که 

(، »رئیس المفسرین« و »فقیه العصر«.  331، ص3، ج1405(. »بحر«، )ذهبی،  953، ص2، ج 1403)احمدبن حنبل،  

خودش »بحر« نامیده شده است، همواره در مقابل حارت   بااینکه(.  یاد شده است. ابن عباس  172، ص 14)همان، ج

است و در مقایسه علم امام علی با علم خود و سایر صحابه چنین گوید:»علم النبي    کردهمیو علم ایشان اظهار خاوع  

علمي   و مامن علم علي،    و علمی ،  و سلمعلیه، واله    اللهصلیعلی من علم النبي    و علممن علم الله،    و سلمواله    اللهصلی

  خوبیبه(.  این تعبیر  192، ص 1، ج1416الصحابة في علم علی إلا کفطرة في سبعة أبحر«. ) ندوزی حنفی،    و علم 

علی    دهندۀنشان  حارت  علم  که  است  و    السلامعلیهاین  نبوده  کسی    مقایسه ابلعادی  بن  2  نیست.با  عبدالله   .

است. دربارۀ جایگاه علمی او در میان صحابه، همین بس که وی را »عالم کوفه«    اللهرسول  القدر جلیلمسعود: صحابی  

است که گوید: »العلماء ثلاثة : رجل بالشام یعني    شدهنقل(.  از ابودرداء چنین  102، ص1411. )خوارزمی،  اندنامیده

الذي   یسأل  بالشام  والذي  السلام  علیه  علیا  یعني  بالمدینة  ورجل   ، مسعود  بن  عبدالله  یعني  بالکوفة  ورجل   ، نفسه 

  توان می(. از سخن ابودرداء  88بالکوفة ، والذي بالکوفة یسأل الذي بالمدینة ، والذي بالمدینةلایسأل احدا«. )همان، ص 

عالم مدینه)حارت علی   نزد  ابن مسعود  که  نموده است  السلامعلیهنتیجه گرفت  حارت)عالم   کهدرحالی( شاگردی 

پرورش چهره  گاههیچمدینه(   است.  نکرده  شاگردی  کسی  مقبل  نزد  استدلال  در  ذاتی  تنا ض  عباس  ابن  چون  هایی 

را نشان می این  الوادعی  داده است؟  پرورش  این عظمت علمی  با  شاگردانی  روایات محدود،  با  استادی  دهد: چگونه 

عنوان »باب مدینة العلم«  شوند، مؤیدِ نقش امام بهالگوی تربیت علمی که در آن شاگردان به »بحر« و »عالم« ملقب می

نظیر که در های علمی بیهایی تولید کند. بنابراین خروجیتواند چنین خروجیشهر علم می  ةتنها درواز   چراکهاست؛  

یت روایات.است، نشان  مناب  اهل سنت ثبت شده  دهندۀ عمق مکتب علمی امام است نه صرف کم 

 نتیجه   .  6

 به پرسش
ً
 دهد: های اصلی تحقیق پاسخ میاین پژوهش با واکاوی جایگاه حدیث باب در اندیشه زیدیه، مستقیما

ویژه اصل نص بر امامت بلافصل،  به—زیدیه با اتکا به مبانی کلامی خود:  . چگونگی تفسیر حدیث باب توسط زیدیه1

 روایتی توصیفی، بلکه سندی الهی بر  —عملی امام، و اعلمیت مطلق امام علی)ع(-عصمت علمی
ً
این حدیث را نه صرفا

دانند. این تفسیر، امام را تنها مرج  علوم نبوی و  مشروعیت انحصاری امامت حارت علی)ع( پس از پیامبر)ص( می

 کند. هدایتی امت معرفی می-رهبر سیاسی

زیدیه:2 کلامی  مبانی  با  حدیث  تفسیر  پیوند  داده  .  میتحلیل  نشان  امتداد ها  باب،  حدیث  از  زیدیه  فهم  که  دهد 

بخش اصل نص  مستقیم اصول اعتقادی آنان است: تشبیه پیامبر)ص( به "شهر علم" و امام علی)ع( به "باب" آن، تجلی

کننده انحصار جانشینی در ایشان است. تأکید بر انحصار ورود به "شهر علم" از طریق "باب"، مستند به اصل و تثبیت

 عنوان تنها مسیر دستیابی به علوم نبوی، دال بر اعلمیت مطلق امام علی)ع( است. عصمت امام و نقش "باب" به
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از   برخاستههای عالمان زیدی به شبهات سندی و دلالی حدیث باب،  پاسخ  پردازی زیدی:. کارکرد حدیث در دفاعیه 3

پای بر  بلکه  انفعالی،  بر  رائتی  نه مبتنی  ایشان  دفاعیات  زیدیه است.  نظام کلامی  با  آن  این    ةسازگاری درونی  انسجام 

 حدیث با نظریه امامت در الهیات زیدی استوار است. 
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